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ــگاه كلرادو، در كتاب حاضر تلاش كرده است  ــتاد دانش مري كليگز، اس
ــوارترين مفاهيم و نظريه  هاي نقد ادبي را در حدّ فهم  ــاده، دش با زبان س
ــاره به اين نكته كه نظريه  هاي ادبي به  ــريح كند. وي با اش همگان تش
ــد: «نظرية ادبى» به مجموع  ــودِ ادبيات قدمت دارند، مى نويس اندازة   خ
ديدگاه  هايى گفته مى  شود كه طى سى يا چهل سال گذشته، بر چگونگى 
ــگاه ها تأثير فراوان  ــس و توليد «ادبيات» در كالج  ها و دانش تفكر، تدري
داشته است. نيز اصطلاحى فراگير است مشتمل بر رويكردهاى مختلف 
ــتركى  ــمّ از ادبى و غير ادبى. اگر اين رويكردها جنبة مش ــه متون، اع ب
ــته باشند، اشتركاتشان در اين است كه همة آنها به بررسى عواملى  داش
مى  پردازند كه بر چگونگى نگارش آثار و اينكه چگونه مى  توانيم آن متون 

را بخوانيم، اثر مى  گذارد. 
ــى» محصولى  ــازد كه «نظرية ادب ــان مى  س ــز در ادامه خاطرنش كليگ
ــى، فلسفه، تاريخ،  ــكّل از زبان  شناسى، انسان  شناس ميان  رشته  اى، متش
اقتصاد، مطالعات جنسيت، مطالعات قومي، علوم سياسي و... است. با اين 
حال، او معتقد است دست يافتن به تعريف قطعى واحد و جامع و در عين 

حال ملموس از «نظرية ادبى»، كارى دشوار است. 
ــت. مفهوم نظرية ادبى و دلايل  كتاب در 9 فصل به نگارش درآمده اس
ــكيل مى  دهد. از  ــتن آن، مبحث فصل آغازين كتاب را تش اهميتِ دانس
ــمرد: متون ادبى، مانند  ــور مى  توان اين نمونه را برش جملة دلايل مذك
ــاير انواع متون، دنيايى را كه در آن زندگى مى  كنيم، توليد مى  كند و  س
«نظرية ادبى» ابزارى است كه ما را قادر مى  سازد نحوة وقوع اين مسئله 

را بررسى كنيم. 
ــاب، مربوط به  ــده در كت ــون بخش اعظمى از نظرية ادبىِ بررسى  ش چ
انديشمندانى است كه «نظرية انسان  گرا» را زير سؤال برده  اند، نويسنده، 
فصل دوم كتاب را به اين نظريه اختصاص داده و اينكه چگونه اين نظريه 
ــته  هاى علوم انسانى تا پيش از سال 0791 را  مطالعة ادبيات و همة رش
ــان  گرايى» يكى از آن واژه  هايى است كه  ــكل داد. به زعم وى، «انس ش
معناى دقيقى ندارد؛ عمدتاً به اين دليل كه معنايش بسته به موقعيتى كه 

* درسنامة نظرية ادبي. 
* مري كليگز، ترجمة دكتر جلال سخنور، الهه دهنوي 

و سعيد سبزيان. 
* چاپ اول، تهران: نشر اختران، 1388.
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به كار مى  رود، متفاوت است. كليگز تصريح مى  كند: در جامع  ترين معنا، 
ــت از جهان  بينى  اى كه ارزش  ها و دغدغه  هاى  ــان  گرايى عبارت اس انس
بشر را، در تقابل با ارزش  هاى الهى يا فوق طبيعى، در مركز توجه حيات 
ــان  گرا اين انگاره را كه خداوند  و تفكر قرار مى  دهد. از آنجا كه تفكر انس
ــت، به كنار نهاد و در مقابل، اين اعتقاد را مطرح  مركز مطلق جهان اس
ــت،  ــأ دانش و آفرينش اس ــان برترين مرجع و منش كرد كه ذهنيت انس
گاهى به اين تفكر تحت عنوان «انسان  گرايى غير دينى» اشاره مى  شود. 
نويسنده در اين فصل از ديدگاه ها و نظريات فيلسوفان، نظريه  پردازان و 
منتقدان برجسته  اى نظير «افلاطون»، «ارسطو»، «سرفرانسيس بيكن»، 

«ساموئل جانسن»، «جان كيتس» و «متيو آرنولد» بهره مى  گيرد. 
ــاختارگرايى» اختصاص دارد؛ شيوه  اى  ــوم كتاب به مبحث «س فصل س
فكرى كه در جست   وجوى اجزاء يا عناصر اصلىِ تشكيل  دهندة هر اثر يا 
ــم است. نويسنده در اين بخش از تأثير ساختارگرايى در رشته  ها  هر جس
ــى، زبان  شناسى، رياضيات، و  و حوزه  هاى مختلف، از جمله انسان  شناس
نقد ادبى و فرهنگى، به طور عام، و چگونگى عملكرد آن در ادبيات، به 
طور خاص، سخن رانده، خاطرنشان مى  سازد: متون ادبى، مانند هر نوع 
متن ديگر، از زبان نشئت مى  گيرند؛ پس تحليل ساختارگرايانة ادبيات با 
ــى ساختارى خود زبان آغاز مى  شود. بنابراين زبان  شناسى، يكى از  بررس
اولين و مهم  ترين رشته  هايى بود كه ديدگاه ساختارگرا را پذيرفت. از آنجا 
كه پيروان اين نوع نقد، اساس رويكرد خود را بر يافته  هاى زبان  شناسى 
فردينان دوسوسور و مردم  شناسى لوى استراس نهادند، نويسنده در ادامه 

به آراى اين دو تن اشاره مى  كند. 
ــكيل مى  دهد؛ دالى كه به  ــازى» موضوع فصل چهارم كتاب را تش «واس
ــاره  مجموعة پيچيده و غالباً گيج  كننده  اى از نظرات، مفاهيم و روش  ها اش
دارد. ژاك دريدا، شخصيت اصلى واسازى، معتقد است كه واسازى صرفاً 
ــيوه  هاى خوانش  ــه  اى از راهبردها يا ش ــت؛ بلكه مجموع «نظريه» نيس
است. نويسنده در آغاز اين فصل اصول واسازى را مطرح ساخته، تصريح 
مى  كند: نخستين نكته  اي كه واسازي به ساختارگرايي اضافه مي  كند، اين 
است كه همة ساختارها يك مركز دارند. دومين اصلى كه واسازى مطرح 
ــه در اين ديدگاه لوى استراس دارد كه واحدهاى درون يك  مى  كند، ريش
نظام، به صورت جفت  جفت يا متقابل  هاى دوتايي كنار هم قرار مى  گيرند 
و متشكّل از دو وضعيتى هستند كه با يكديگر نوعى رابطه دارند و به گفتة 
ــاختارهايى همواره به يك جزء از اين تقابل، ارزش  دريدا، درون چنين س
ــود. وى در ادامه اى ن پرسش  ها را مطرح  ــترى داده مى  ش فرهنگى بيش
مى  كند كه «واسازى» دقيقاً چيست؟ و همة اين بحث  ها دربارة نظام  هاى 
فلسفى و مركزها چه ربطى به خواندن ادبيات دارد؟ آنگاه با استناد به گفتة 
منتقد ادبى، باربارا جانسن، اذعان مى  دارد: واسازى «بر هم زدن نيروهاى 
ــت كه در حال جنگ با خود متن» هستند؛ و خوانش واسازى  دلالتى اس

«به بررسى مشخصة تفاوت نقادانة متن با خودش مى پردازد». 
ــنده در فصل پنجم با طرح ديدگاه زيگموند فرويد دربارة  «ضمير  نويس
ــزش و لطيفه ـ كه  ــت  يابى به آن ـ رؤيا، لغ ــودآگاه» و راه هاى دس ناخ
ــا، جابه  جايى  ها، ادغام  ها و امثال  ــع توجه به زبان، جناس  ها، تپق  ه بالطب
ــتقيمى با نقد  ــان مى  دهد كه روان كاوى، رابطة مس آنها را مى  طلبد، نش
ــتدلال كه هر دو نوع تحليل بر خوانش دقيق زبان  ادبى دارد؛ با اين اس
تمركز دارند. ژاك لاكان ديگر انديشمندى است كه ديدگاه هاى وى در 

اين فصل بررسى شده است. او طىّ دهة 0591 رويكرد خاص خود را در 
ــى  روان كاوى مطرح كرد كه مبتنى بر ديدگاه هاى موجود در زبان  شناس

ساختارگرا بود. 
ــم تحت عنوان «فمينيسم»، دو جريان نظرية فمينيستى  در فصل شش
بررسى مى  گردد كه با مطالعة ادبى پيوند مستقيم دارند: شاخة انگليسى 
ــئت مى  گيرد، و شاخة پسا  ــان  گرايى نش ــنّت انس – آمريكايى، كه از س
ــوى، كه فرضيات و تلقّيات الگوى انسان  گرايانه را  ــاختارگراى فرانس س

زير سؤال مى  برد. 
ــتار»، عنوان فصل هفتم كتاب، به ديدگاه هايي  «ايدئولوژى و نظام نوش
ــه نظريه و نظريه  پرداز مورد بحث در اين فصل را به  ــاره دارد كه س اش
ــازد؛ لويى آلتوسر، ميخاييل باختين و ميشل فوكو،  يكديگر مرتبط مى  س
ــه ايدئولوژى  ها  ــرد ايدئولوژى و نيز اينك ــى به بحث دربارة عملك همگ
چگونه سوژه  ها (عوامل نقش پذير) را مى  سازند، پرداخته  اند. آنها داراى اين 
ديدگاه مشتركند كه هويّت فردى را عوامل فرهنگى بيرونى بى  شمارى 
شكل مى  دهند؛ از جمله نظام نوشتار، كه به هر عمل و رخدادى كه درون 
يك فرهنگ رخ مى  دهد، معنا مى  بخشد. همة اين نظريه  پردازان از منظر 
ماركسيستى شكل گرفته  اند. به همين دليل، نويسنده در آغاز اين فصل، 
به اجمال، در خصوص اصول اساسى نظرية ماركسيستى سخن مى  گويد. 
فصل هشتم به مبحث «نژاد و مطالعات پسااستعمارى» اختصاص دارد. 
ــنده، حوزة نظرية پسااستعمارى تأثير استعمار بر گسترش  به زعم نويس
ــى» ـ  ــعر و دپارتمان  هاى «انگليس ادبيات و مطالعات ادبى ـ يا رمان، ش
را در درون شرايط تاريخى و سياسى مناطق تحت نفوذ بررسى مى  كند 
كه خارج از مرزهاى جغرافيايى انگلستان و بريتانيا قرار داشته  اند. استعمار 
ــون دلالت  گر»، مطالعات  ــرى لوييس گيتز و «ميم ــى»، هن و «انگليس
ــأ فرهنگ»، و گلوريا  ــتعمارى و شرق  شناسى، هومى  بابا و «منش پسااس

آنزالدوا و «مناطق مرزى» موضوعات اين فصل را تشكيل مى  دهد. 
ــم» مبحث فصل پايانى كتاب است؛ اصطلاحى پيچيده يا  «پسامدرنيس
ــة دوم دهة 0891 به حوزة مطالعاتى  ــة نظراتى كه صرفاً از نيم مجموع
ــده است. به تصريح نويسنده، تعريف پسامدرنيسم  دانشگاهى تبديل ش
ــوار است؛ چون مفهومى است كه در رشته  ها يا حوزه  هاى مطالعاتى  دش
ــيقى، فيلم، ادبيات، جامعه  شناسى،  مختلف، از جمله هنر، معمارى، موس
ــم مى  خورد. همچنين تعيين زمان  علوم ارتباطات، مد، و فنّاورى، به چش
ــخص نيست  ــت؛ زيرا دقيقاً مش ــوار اس ــخص براي آن دش يا تاريخ مش
ــن وى براى دركِ  ــود. بنابراي ــم از چه زمانى آغاز مى  ش كه پسامدرنيس
آسان  تر مطلب، نخست به بررسى مدرنيسم مى  پردازد؛ جنبشى كه ظاهراً 
پسامدرنيسم از آن به وجود آمده و شكل گرفته است. و آنگاه ديدگاه  هاى 
چند انديشمند، يعنى ژان بودريار، ژان فرانسواليوتار، ژيل دلوز و فليكس 

گاتارى، را در زمينة پسامدرنيسم مطرح مى  كند. 
گفتنى است كتاب در سال 7002 منتشر شده است و به زعم مترجمان، 
نظريه  هاى تازه  تر نقد ادبى در حوزة نقدهاى فمينيسم، پساساختارگرايى و 
پسااستعمارى را نيز در بر دارد. آنها يكى از فصل  هاى كتاب تحت عنوان 
«نظرية همجنس  گرايى» را حذف كرده و به جاى آن مقاله  اى با عنوان 
ــه اعتقاد آنان، باب تازه  اى را به  ــك انجيل» را افزوده  اند كه ب «هرمنوتي
ــايد. مقالة مذكور اثر استيون پريكت و  روى خوانندگان نقد ادبى مى  گش

حاوى اطلاعاتى دربارة نقد هرمنوتيك انجيل است. 




